




:در جلسات گذشته گفتیم

در نگاه 

  ،به امور مربوط به  

روایات، �امی آیات و 

گفتگوهای مربوط به این حقیقت،و 

.ندتفسیر می شو  به شکل 



به در چنین نگاهی 

با شنیدن کل�تِ 

: و خلاصه �امی اموری که

  است مربوط به

.است  می رسدچیزی که به ذهن اولین 



شنیدن کل�تِ تصور ما از 

: این است که

، و وارد می میریم،  ما 

.به نام برزخ و سپس آخرت می شویم



، یعنی در 

ترازویی قرار داده اع�ل ما را وزن می کنند؛

 عبور کرده،سپس از پلی به نام 

می شویم؛ یا وارد 

یا سقوط کرده، 

.می شویمو گرفتار 



�امی ساختار این نگاه، 

.استوار است بر اساس 

از غیر اما نگاه دیگری 

هم وجود دارد؛ 

.استاین نگاه 



:  اموری ماننددر

همگی یک

.تندهس تعبیر دیگر یک یا به 



:هاین است ک تفاوت 

:  اموری ماننددر

.هستند�اماً 



در دو جلسه ی آینده و پایانی این گفتار،

ستیم؛به دنبال توضیح تفصیلی برخی از این امور ه

:  اموری مانند

.هستندکه �اماً 



و 



یکی از اصول سه گانه ی دین شریف اسلام،

، و  در کنار دو اصل 

.است اصلِ 

یکی از دغدغه های اساسی انسان دیندار، 

،و چه بسا یکی از دغدغه های اساسی بشر از دیر زمان

.استبودهومسئله ی 



ومسئله ی 

:  دیر زمانی است که

ذهن بشر را به خود مشغول کرده،

و سوالات زیاد و پاسخهای فراوان 

و گاه ضد و نقیض 

.شده استاین زمینه مطرح در 



مکاتب الهی جوابها 

و مکاتب بشری منقطع از وحی نیز 

.برای این سوالات فراوان، پاسخهایی دارند



.هستندوبرخی منکر 

ه عده ای قائل به تناسخ و بازگشت دوبار 

کالبدی دیگر به این دنیا می باشند؛در 

.دیگرو اقوال فراوان 



دینداران نیز 

ی بیانات دیناز تفسیر و تعبیری هریک 

:کهمورد مسئله ی معاد ارائه می کنند در 

گاه این بیانات 

.ندبا یکدیگر قرار می گیر کاملا در 



وما در 

تیم و به دنبال نقد و بررسی و ردّ و قبول اقوال نیس

.نیماین بحث را به صاحبنظران این عرصه واگذار می ک

آنچه که ما در این گفتار به دنبال آن هستیم،

   

.ته ایمگذاش با رویکردی که نام آن را 





:  اموری مانندغالب انسانها

.می کنندرا 

اما گروه اندکی هم هستند،

که در همین زندگی دنیا و قبل از فرا رسیدن 

.می کننداین حقایق را 



حقایقاین 

.هستند

:صلی الله علیه و اله اکرم کلام پیامبر 

   

.نیز اشاره به همین امر است



اگر 

هستند؛

،و اگر 

کننده است؛سیر در گرو سیر انسان 

پس سرآغاز داستان 

.  است



مرحوم علامه طباطبایی در 

  ۵۰رساله ی انسان در دنیا صفحه ی 

:می فرمایند



نِ، بِالبَْدَ النَّفْسِ  هِیَ تعََلُّقُ الحَْیَاةُ، وَ هَذِهِ 

کََ�لاتِهِ،قِ توَْسِیطهُُ إیَِّاهُ فِی طرَِیوَ 

:این حیات دنیا، که عبارت است از

 

 



. غَیْرهِِ  لهَُ بِنَفْسِهِ عَنْ شَاغِلةٌَ 

این حیات بی ارزش دنیا،

 



:  یوُجِبُ ذَلكَِ لأِنََّ ذَلكَِ وَ 

مَ أنَْ  یْرُ؛ غَ عَیْنُ البَْدَنِ لا ا الرُّوحُ أنََّهَ یتَوََهَّ

این اشتغال باعث می شود

:  روح توهم کند که



.  سَامِ الأْجَْ یْرِ عَالمَِ حِینئَِذٍ ینَْقَطِعُ عَنْ غَ وَ 

:  کند کهروح توهم هنگامی که 

 



.  لیَْهِ عَ ینُْسِی جَمِیعَ ما کَانَ وَ 

: در نتیجه، �امی آنچه را که

.را فراموش می کند



ناَءِ وَ ، الجََْ�لِ وَ الجَْلالِ وَ البْهََاءِ مِنَ  ، النُّورِ وَ السَّ

ورِ، قبَْلَ  ُ . ةِ الماَدِّیَ أةَِ البَْدَنِ نشَْ وَ الحُْبوُرِ وَ السرُّ

او آنچه را که برای 

:  یعنی 

بهاء، و جلال و ج�ل 

.سرورآسایش و و بلندی و نور و 



القُربِْ،  لا یتَذََکَّرُ ما خَلفََهُ مِنْ مَقَامَاتِ وَ 

اهِرِینَ، مَراَتبِِ الزلُفَْی وَ الرِّفقَةِ الطَّ وَ 

. فضََاءِ الأْنُسِْ وَ القُْدْسِ وَ 

و آنچه را که پشت سر داشت، 

،

ران، یعنی مقامات قرب و مراتب نزدیکی و رفاقت طاه

.و فضای انس و قدس را به یاد �ی آورد



  .اللَّعِبِ اتِهِ فیَتَقََلَّبُ فِی أمََدِ حَیَ 

نتیجه ی این اشتغال مادی

  

:این است که



  .اللَّعِبِ اتِهِ فیَتَقََلَّبُ فِی أمََدِ حَیَ 

خود، �ام مهلت زندگی در 

.می شود  مشغول



اجِهُهُ شَیْءٌ یسَْتقَْبلَُ شَیئْاً وَ لا یوُ لا 

،مَحْبوُبٍ أوَ مَحْذُورٍ مِنْ 

  با هیچ چیزی که 

روبرو �ی شود،  یا

و چیزی هم با او مواجه �ی شود، 

:مگر این که



یَةٍ وَهْمِیَّةٍ، لغَِایةٍَ خِیَالیَِّةٍ وَ أمُْنِ إلاّ 

.  وْجُوداً مَ بلَغََهَا لمَْ یجَِدْ شَیئْاً إذا 

در این مواجهه،

  

را دنبال می کند،

.ابدکه وقتی به آن رسید، هیچ چیز را �ی ی



درباره ی این شخصیت 

 

:می فرمایدخداوند سبحان چنین 



: قاَلَ سُبْحَانهَُ 

 

ما به هر عملی که آنها انجام دادند 

توجه کرده، و آن اع�ل را 

.می گردانیم  مانند 



: این تعبیر کنایه از 

، قهر و غلبه ی حق تعالی، بر �امی اع�لی که

آنها برای سعادت خویش انجام می دادند، 

:  و باطل کردن آن است به گونه ای که



افسون و افسانه نبود جهانجـز 

چـشـم خـشـایـارهـابسـتند کـه 

چه دارد جهان جز دل و مهر یار

بـه جـز تـوده هـایـی ز پندارهـا



  در بیان مشروح و مبسوط دیگری

:خداوند سبحان چنین می فرماید



: قاَلَ سُبْحَانهَُ 

  

  

مانندِ کافران اع�ل 

  

.که تشنه آن را آب می پندارد



 

اما زمانی که به آن می رسد،



:ت کهکنایه از این امر اس 

وقتی حقیقت اع�ل خود را مشاهده می کند،

:می یابدخود شده، عمل  متوجه 

 

که از عمل توقع داشت، سعاد�ندی 

.استامری دیگر در 



آن امر دیگر 

: است 



  

  

آنچه را نزد عمل خود می یابد، 

:کهاست  

،که به طور کامل به حساب او رسیدگی می کند

.و الله تعالی سریع الحساب است



:  بخش اول آیه اشاره می کند که

در هنگام مشاهده ی عمل، 

:آن می شود متوجه 



:  بخش دوم آیه اشاره می کند که

را  

:خود می یابد نزد عمل 



است، او به دنبال 

�امی اع�ل او در راستای این هدف، 

قرار دارند؛ یعنی 

:  اما سعادت حقیقی در

.است یعنی 



او در 

است، دنبال به 

ولی مسیر را اشتباه پیموده 

گرفتار سراب شده است، و 

 



:  کههمچون تشنه ای 

به دنبال آب است، حقیقتا 

و ولی مسیر را به غلط پیموده 

  



.است مرتبه ی 

:متوجه در هنگام

شده،  

.می یابداست  حقیقت را که و 

  





ایاَتِهِمْ مِنْهَا، فبََیَّنَ أنََّ أعََْ�لهَُمْ وَ غَ 

ابِ  .  الظَّْ�نُ  بِالقَْاعِ یقَْصِدُهُ کَالسرَّ

:آیه  شریفه روشن می کند که

و اهداف آنان، کافران اع�ل 

  

.قصد کرده استکه تشنه آن را 



صِدْهُ، صِدُهُ، وَ وَجَدَ ما لمَْ یقَْ بلَغََهُ لمَْ یجَِدْ مَا یقَْ فلََ�َّ 

هِ؛مَقْصُودِ کَانَ غَیرَْ  ینَْکَشِفُ حِینهَا أنََّ ما قصََدَهُ و 

و زمانی که به آن می رسد،

 

:  در این هنگام کشف می شود

.آنچه را قصد کرده غیر مقصود او بوده است



 ، 

کلام مرحوم علامه ی طباطبایی 

.با این آیه به پایان می رسد

اما قرار دادن این آیه در پایان این گفتگو، 

.جایگاه بسیار ویژه ای به آن داده است

برای روشن شدن این مطلب، 

!به بیانی از المیزان توجه کنید



 ،

الةَِ بِإذْ ابِ الْ بَ الأسْ هَذِهِ تعََالىَ غَالبٌِ عَلىَ هُوَ  هِ، نِ فَعَّ

  .یعَْلمَُونَ لا َ�َ النَّاسِ وَ لكَِنَّ أكْ

معنای آیه این است که الله تعالی، 

  

.�ی کننداک� مردم این امر را درک ولی 



رةََ،باَبَ الظَّاهِ لحُِسْباَنهِِم أنَّ الأسْ 

افِی تقَِلةٌَ مُسْ   .  لةٌَ بِرُؤُوسِهَاتأَثیِرهَِا فعََّ

  د�ی کنناک� مردم این امر را درک علت اینکه 

:این است که می پندارند



رآنی این گفتگو، روح و جا�ایه ی �امی بیانات ق

است؛یعنی بیان حقیقت 

است؛و 

:تغییر نگرش از

به 



چون شکایت می کندی ـن نـایبشنو 

می کندت ـاز جـدایــی هــا حــکــایـ

دـبـبـریـده انـمرا ا ـز نـیـسـتران تــکـ

یــده انــدـنـالـو زن رد ـرم مـدر نـفـی

راقـفاز شرحه خواهم شرحه ه ـسـیـن

تـیـاقـاشدرد ـرح ـم شـا بــگــویــتــ

کو دور ماند از اصل خویشهر  کسی 

شـل خـویـار وصــبـاز جـویـد روزگـ



نالان شدمر جـمـعـیـتی ـه هـن بــم

شدموش حالان ـخو الان ـجفت بـدح

منار ـود شد یـن خـظاز سی ـر کـه

نــرار مـت اســـن نـجـسـمدرون از 

دور نیستن ـنـالـه ی ماز ـن ـر مـسـ

نیستور ـنرا آن وش ـگچشم و لیک 

ز جان و جان ز تن مستور نیستتن 

دستور نیستان ـد جـدیکس را لیک 



آتش است این بانگ نای و نیست باد

نیست بادش ندارد ـن آتـه ایــر کــه

فتادی ـانـدر نـت کـق اسـش عـشـآتـ

است کاندر می فتادش عـشق ـجـوش

دـون می کنـر خــپـراه ث ـی حـدیـنـ

دـون می کنـق مـجـنـای عـشـقـصـه ه

چون که گل رفت و گلستان درگذشت

سرگذشتبل ـبـلز س ـوی زان پـنـشـن




